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عطف مرور

ادبیات

ازیادرفتگانِ رمان ایرانی
برای شــناخت دقیــق تاریخ داســتان ایرانی  �

تنها خواندن آثار مشــهور کافی نیست. این تاریخ 
همچنــان واجــد قســمت های مغفول مانــده و 
فراموش شــده و راه هایی فرعی اســت که بدون 
آن هــا نمی توان بــه دریافتی همه جانبه از ســیر 
داستان نویســی در ایران دســت یافت. آثاری که 
گرچــه تاریخ نگاران از آن ها غافل نمانده اند اما در 
قیاس با آثار داستانی مشهورتر به بوته فراموشی 
سپرده شده اند و از آخرین چاپ های برخی از آن ها 
سال ها می گذرد. در سال های اخیر اما برخی از این 
آثار تجدیدچاپ شــده که از آن جمله می توان به 
کتاب هایی در این زمینه اشاره کرد که چندی است 
در نشــر مانیا هنر و با ویرایــش مهدی گنجوی و 
مهرناز منصوری منتشــر می شــود. رمان پلیسی 
«صادق ممقلی، شــرلوک هلمس ایران یا داروغه 
اصفهان» به قلم کاظم مستعان السلطان (هوشی 
دریان) و رمان «فرشــته صلح یا فتانه اصفهانی» 
به قلم عبدالحســین صنعتی زاده کرمانی از جمله 
این آثار اســت که بــا ویرایش مهــدی گنجوی و 

مهرناز منصوری در نشر مانیا هنر منتشر شده اند.
«صــادق ممقلی، شــرلوک هلمس ایــران یا 
داروغه اصفهان» رمانی اســت جنایی؛ این رمان 
درواقــع نخســتین رمان جنایــی ایرانــی و منبع 
ارزشــمندی اســت برای تحقیق در پیشینه رمان 
پلیســی در ایــران و وجوه اشــتراک و افتراق نوع 
ایرانــی این ژانــر در بــدوِ پیدایش اش در کشــور 
مــا. یکی از وجــوه افتراق که مهــدی گنجوی در 
مقدمه اش بر چاپ جدید این کتاب به آن اشــاره 
می کند ســاختار  هزارو یک شــبی این رمان است؛ 
ساختاری که باعث تفاوت این رمان به لحاظ فرم با 
ماجراهای شرلوک هلمز، نوشته آرتور کانن دویل، 
شده است. گنجوی در بخشی از این مقدمه درباره 
ویژگی های ساختاری این رمان می نویسد: «صادق 
ممقلی، داروغه اصفهان یا شرلوک هلمس ایران 
در عیــن حال به عنــوان یک رمــان محصول یک 
طراحی زبردســتانه در عرصه فرم روایی ست. در 
این زمینه این اثر را کم تر می توان با داســتان های 
شــرلوک هلمز، که عمدتا 
و  کوتــاه  داســتان های 
مقایسه  بوده اند  سرراست 
کرد. حرکت  هزارویک شبی 
راوی،  چرخــش  روایــت، 
ریتم خوب و متکثر، تعلیق 
مناسب و هوشمند دانستن 
مخاطب از برجستگی های 
این کتاب و ساخت و بافت 
داستانی این اثر هستند که 
آن را در کنــار آثار متفاوت 
و قابل توجه ادبیات پلیسی 

جهانی قرار می دهد».
از طرفــی ایــن رمــان 
بــه لحاظ تصویــری که از 
می دهد  دست  به  جامعه 
و بافت اجتماعــی که وقایــع در آن رخ می دهد 
جالب توجه اســت. رمان نخســتین بار در ســال 
۱۳۰۴ یعنی سال های اول به قدرت رسیدن رضاشاه 
منتشر شــده اســت. قهرمان این رمان کارآگاهی 
به نام صادق ممقلی اســت که داروغه اصفهان 
اســت. در مقدمه کتــاب درباره وجــه اجتماعی 
ایــن رمان آمده اســت: «صادق ممقلی مســئول 
جســت وجوی جرم در بافتی ســت که از یک سو 
حکام اصفهان و از ســوی دیگر فراش باشی ها در 
فکــر باج گیری از مردم هســتند. او باید عدالت را 
به شــهری بیاورد که به طور ساختاری عدالت در 
آن نفی شــده و تنها دلیلی کــه حکمرانان حاضر 
به تحمل فردی چون او به عنوان داروغه هســتند 
ترس از آن است که در غیاب او آنقدر جرم و دزدی 
در شهر زیاد شــود که اولیای کشور قصد تعویض

 آن ها را کنند».
از دیگــر رمان هایــی کــه متعلق بــه بخش 
ازیادرفتــه داســتان ایرانــی اســت و اخیرا پس 
از ســال ها در نشــر مانیــا هنــر به چاپ رســیده 
رمان «فرشــته صلح یا فتانه اصفهانی» نوشــته 
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی است؛ نویسنده ای 
که رمان تاریخی می نوشــت و همچنین نخستین 
آثار علمی –  تخیلی و آرمان شــهری را در ادبیات 
داســتانی ایران پدید آورد. «فرشــته صلح یا فتانه 
اصفهانــی» چنانکــه مهدی گنجــوی در مقدمه 
چــاپ جدید این رمان اشــاره کرده رمانی اســت 
آرمان شــهری که نخســتین بار در شــهریور ۱۳۲۱ 
یعنی یک سال پس از اشغال ایران توسط متفقین 
به چاپ رسیده است. گنجوی در مقدمه کتاب این 
رمان را اثری معرفی می کنــد که علیه جنگ و با 
ایده رســیدن به صلح پایدار پدید آمده اســت. او 
درباره این رمان می نویســد: «این کتاب را می توان 
یکی از برجســته ترین کوشش های صلح طلبانه ی 
ادبیات مدرن فارســی در کوران جنگ جهانی دوم 
و مدتــی پس از اشــغال ایران در شــهریور ۱۳۲۰ 
دانست». صنعتی زاده جایی از دیباچه ای که خود 
بــر این رمان نوشــته از ضــرورت برپایی صلح در 
جهانی که جنگ آن را ویران کرده اســت این گونه 
نوشــته اســت: «اکنون وقت آن است که مردمان 
خیرخــواه و مآل اندیش، همان قســمی که برای 
کشور خود دلســوزی نموده و کوشش می نمایند 
از هــر گزند و آســیبی محفــوظ بمانــد، به فکر 
چاره اندیشی و نجات نسل آینده نوع بشر و دنیا از 

وقوع جنگ های دیگری باشند».

عالم ابدي و مجمع  دیوانگان
نشــر مانیاهنــر اخیــرا آثــاري از عبدالحســین  �

صنعتي زاده کرماني را بازچاپ کرده است که «عالَم 
ابدي» و «مجمع دیوانگان» از جمله این آثارند. این 
دو کتاب با ویرایش مهدي گنجوي و مهرناز منصوري 
منتشــر شــده اند تا بعــد از مدت هــا رمان هایي از 
صنعتي زاده کرماني در دسترس باشند. عبدالحسین 
صنعتي زاده فرزند حــاج علي اکبر صنعتي، یکي از 
فعالین مشــهور جنبش مشروطیت در کرمان است 
که در سال ۱۲۷۴ متولد شد و در ۱۳۵۲ از دنیا رفت. 
صنعتي زاده به اعتبار رمان هایي که نوشــته است، 
یکي از پیشگامان و توسعه دهندگان ژانرهاي ادبي 
در ادبیات معاصر ایران به شمار مي رود و جزو اولین 
کساني اســت که به نوشتن رمان علمي- تخیلي و 

رمان آرمان - شهري پرداخت.
رمــان «عالم ابدي» پیش از ایــن تنها یك بار در 
سال ۱۳۱۷ توســط کتابخانه و چاپخانه مرکزي در 
۱۲۸ صفحه منتشــر شــد و بعد از آن دیگر بازچاپ 
نشــده بود. در چاپ اخیر این کتاب در نشر مانیاهنر، 
مبناي ویرایش نســخه اي از همان چاپ قدیم بوده 
اســت. در ایــن ویرایــش، در مواردي کــه تغییري 
در ضبط لغت بــه وجود آمده، ضبط نســخه مبنا 
در زیرنویس آورده شــده اســت. ایرادات املایي و 
حروف چینــي نیز تصحیح شــده اند. همچنین متن 
نســخه مبنا در مواردي فاقد علایم نگارشــي بوده 
کــه در این ویرایش به متن اضافه شــده اســت و 
جز در مواردي معدود پاراگراف بندي نویســنده نیز 
حفظ شده اســت. در ابتداي این رمان مي خوانیم: 
«اتومبیل هــاي بســیار مجللي که نمونــه آخرین 
سیســتم مدل هــاي ســال هزارونهصدوپنجاه بود 
هــر یك به فاصلــه کمي از خیابان مدســن داخل 
کوچه ۸۵ شــده و با جلال و کبکبه تمامي به هتل 
ودورد کــه یکي از مهمان خانه هاي شــهر نیویورك 
بــود ورود نمــوده و در جلو عمارت هتل ایســت 
مي نمودند. بیشــتر واردین از میلیونرها و معروفین 
شــهر نیویورك بودند که با صورت هاي چین خورده 
و چشمان متورم و هم چون کساني که چندین شب 
پیاپي بیدارخوابي کشیده باشند با سنگیني و وقاري 

تمــام از اتومبیل هاي خود 
پیاده شــده و متفکرانه به 
جانب ســالن هتل رهسپار 
همه  از  آخرتر  مي شــدند. 
مستر تومســن و بعد از او 
مســتر بورا داخــل ودورد 
هتــل شــدند. در ایــن روز 
بــاران  نــزول  به واســطه 
چنــان  هــوا  مختصــري، 
طرب انگیــز  طــراوت  بــا 
بود که انســان را مســرور 
درخـتــان  مـي ســـاخت. 
و کاج که  کهن سال ســرو 
ســر به اوج فلك کشــیده 
بودند به زمین و آسمان ناز 

و عشوه داشتند...».
مشــهور  آثــار  از  دیوانــگان»  «مجمــع 
صنعتي زاده کرماني اســت که بســیاري آن را اولین 
رمان آرمان شهري تاریخ ادبیات فارسي دانسته اند. 
این رمان اولین بار در دو جلد منتشــر شد و به نوعي 
ادامه ادبیات مشــروطه و محصول مفهوم آینده در 
جنبش مشروطیت است. مهدي گنجوي در بخشي 
از مقدمــه اش درباره این ویژگي رمان نوشــته: «در 
این اثر نیــروي محرکه نقد و تغییــر وضع موجود 
زمــان آینده اســت، به نحــوي که آینده شناســي 
شــخصیت ها را در زمــان حــال تصحیح و ســالم 
مي کند». جلــد اول «مجمع دیوانگان» در فروردین 
۱۳۰۳ توســط کتابخانه مظفریه منتشــر شد و جلد 
دوم آن نیــز در فروردین ۱۳۰۴ به  چاپ رســید. در 
ابتداي جلد اول این رمــان مي خوانیم: «در یکي از 
روزهــاي اواخر حــوت روزنامه فروشــي گذرش به 
خیابان دارالمجانین افتاده، فریــاد مي زد: روزنامه! 
تقویم ســال نو! فریاد روزنامه فــروش به محوطه 
دارالمجانیــن رســیده، دیوانــه اي را بــه صرافت 
خریداري تقویم سال نو انداخت. سپس چند نفر از 
دیوانگان را با خود همراه و مســاعد نموده، نزدیك 
دیوار آمــده یکي قلاب زده دیگري بــه بالاي دیوار 
رفــت. به آرامي روزنامه فــروش را صدا زد و گفت: 
یك عدد تقویم سال نو با روزنامه هاي امروز به ازاي 
دو کاســه مس مي خرم. روزنامه فــروش چون این 
معامله را مقرون به صرفه بدید روزنامه ها و تقویم 
را به ریســماني کــه از بالا به پاییــن انداخته بودند 
بسته و برفت و دیوانگان آن (...) در گوشه اي پنهان 
نمودند. این کار به طریقي انجام گرفت که بر احدي 
از مســتحفظین آشکار نگشــت و چون شب درآمد 
مستحفظین دیوانگان را به اتاق هاي خودشان جاي 
دادنــد. روزنامه ها و تقویم به دســت دیوانه اي که 
قدي رســا و شانه یي گشــاده و بازواني قوي داشت 
و آثــار ذکاوت و هوشــیاري از ناصیــه اش ظاهر و 
میان دیوانگان معروف به پهلوان شده و به واسطه 
لجاجت و اصراري که در هر امري داشت بر سایرین 
مقدم بود افتاد». صنعتي زاده از جمله نویسندگاني 
اســت که در زمان حیاتش شرق شناسان زیادي به 
آثارش توجه داشــتند. مهدي گنجوي در بخشي از 
مقدمه  کتاب «مجمع دیوانــگان» آثار صنعتي زاده 
را در ســه بخــش کاملا مجــزا دســته بندي کرده 
اســت:  رمان تاریخي،  فانتزي نویسي و اتوبیوگرافي. 
«روزگاري که گذشــت»،  اثري از صنعتي زاده است 
که یك اتوبیوگرافي به سیاق اتوبیوگرافي هاي عصر 

مشروطه است. 
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خانه پــدری صادق هدایــت، خانه ای که بیشــتر 
ایــام حیــات خــود را در آن زندگی کرد هنــوز ظاهرا 
پابرجاست. در خیابان کوشــک، بین خیابان لاله زارنو 
و سعدی، بین بیمارستان دکتر امیراعلم و منزل سفیر 
دانمارک در ایران این خانه ایستاده است. (فعلا خیابان 

تقوی شماره ۳)
این محل باغ بزرگی بود متعلق به جعفرقلی خان 
هدایــت نیرالملک کــه در آن دو خانه ســاخته بود. 
ساختمان این خانه ها به بیش از ۱۵۰ سال قبل و اواخر 
دوره قاجاریه بازمی گردد. معماری این ســاختمان ها 
دقیقا مشــخصات زمــان خود بــا تمــام زیبایی ها و 

جلوه های آن ایام را دارند.
پس از فوت نیرالملــک (پدربزرگ صادق هدایت) 
ایــن خانــه به دو پســرهای او رســید. یــک خانه به 
پســر بزرگ تر نیرالملک دوم رســید و خانــه دیگر به 
هدایت قلی  خان هدایــت اعتضادالملک (پدر صادق 
هدایت). به مــرور ایام نیرالملــک دوم از خانه ای که 
در این باغ واقع شــده بود، نقل مکان کرد و رفت و آن 
خانه هم عملا خراب شــد. ولی اعتضادالملک سهم 
خود از خانه و باغ را نگه داشت. تا حدود سال ۱۳۲۳ 
اعتضادالملــک در این خانه زندگــی می کرد و طبعا 
صادق هدایت هم در همین خانه یک اتاق داشــت و 

زندگی می کرد.
این خانه در ضلع شــمالی خیابان واقع شــده بود 
و در چوبی نســبتا بزرگی داشــت که وارد یک هشتی 
می شــد. در معماری آن ایام هشــتی بــه محوطه ای 
گفته می شد که ورودی خانه بوده از آن راه هایی برای 
رســیدن به اتاق یا حیاط منشعب می شد. هشتی این 
خانه دســت چپ معبری داشت به یک حیاط خلوت 
کوچک که پلکان منتهی به در اتاق صادق هدایت هم 
در همین حیاط کوچک قرار داشت و پنجره اتاق او هم 
به طرف خیابان باز می شــد که حفاظ آهنی محکمی 
داشــت (و هنــوز این حفــاظ وجــود دارد که همان 
پنجره را حفاظت می کند). ضلع دست راست هشتی 
دیــوار بود و روبــرو دارای دو مدخل بــود یک مدخل 
از زیرطاقی می گذشــت و به حیاط و باغ می رســید و 
دیگری با چند پلــه راه به اتاق اعتضادالملک می برد. 
متاســفانه در خراب کاری های بیمارستان امیراعلم در 

معماری ساختمان این هشتی از بین رفته است!
جلوی ساختمان خانه ایوان بزرگی قرار داشت که 
در تمام اتاق ها به این ایوان باز می شدند. پنج در به این 
ایوان باز می شــد که مربوط به چهار اتاق می شد. این 
ایوان دارای دو ستون ســتبر بود که تا سقف بالا رفته 
و هنوز هم پابرجاســت، ستون های گچی ستبر و بلند 
از مشــخصات معماری آن زمان دوره قاجار بود ولی 
متاســفانه این دو ستون داغدارند! داغ مهدکودکی که 
در این خانه برقرار شــد بر تمام تن ســتون ها ملاحظه 
می شــود. ســتون ســتبر ســفید زیبا را برداشته  رنگ 

کرده اند. سبز و قرمز و سفید!
درهــا و پنجره هــا همــه چوبــی قهوه ای رنگ با 
شیشه های رنگی کوچک. ارتفاع سقف اتاق ها بلند و 
ســقف ها از داخل با چوب گیلویی پوشیده شده بود. 
دیوار اتاق ها گچی بود، گچ ســفید. کف اتاق ها با آجر 
قزاقی پوشــش داشت. آجر قزاقی آجرهای بزرگی در 
ابعاد حدود چهل  ســانتی متر عــرض و طول بود که 
برای همین منظور پوشــش کف بــه  کار می رفت. زیر 
ساختمان زیرزمین بود. زیرزمین به معنای آشپزخانه، 
انبار، محل مستخدمان و از این قبیل. این ساختمان با 
کاشی کاری بسیار زیبایی تزئین شده بود. خوشبختانه 
این کاشــی کاری هنوز تقریبا ســالم باقی مانده است. 
کف ایوان ها کاشــی بــود. در عکس هایــی که داریم 
طرح این کاشی ها ملاحظه می شود. سیستم برودتی 
در ساختمان وجود نداشت. در فصل گرما بازگذاشتن 
پنجره ها به قول قدیمی هــا «کوران» ایجاد می کرد و 
بادی به اهالی خانه می خورد. در زمســتان وســیله 
گرمازایی در درجه اول کرســی بود و بعد هم بخاری. 
نوع بخاری هیزمی بــود. در خانه ها همه انبار زغالی 
داشتند به نام زغال دانی. در گوشه هایی از باغ هیزم ها 
را انبــار می کردند که برای مصارف بخاری و پخت وپز 
مصرف می شــد. در ایــن خانــه اعتضادالملک یک 
اتاق داشــت، خانم زیورالملوک یک اتاق، دخترشــان 
اشــرف الملوک یک اتاق، صادق هدایــت یک اتاق و 
یک اتاق هم برای مهمان بود. از حمام مطلقا خبری 
نبود و توالت در کنار خانه ســاخته شده بود. باغ این 
ساختمان شامل دو قسمت بود باغچه بزرگی جلوی 
عمارت وجود داشت. حوضی وسط آن بود و اطراف 
حوض را باغچه های کوچــک که با آجرهای کوچک 
مرزبندی شده بود فرامی گرفت. کنار باغچه ها شمشاد 
بود. شمشــادهایی که در بعضی نقاط بلند شده بود 
و در بعضــی از عکس هایی کــه از صادق هدایت در 
همین باغچه گرفته شده، شمشادها ملاحظه می شود.

در درون باغچه ها درخت های میوه یا تزئینی کاشته 
شــده بود. دیوارها همه گچی بودند کــه درون خود 
طاقی داشتند و اطراف دیوار آجری بود. معبرها تمام 
پوشیده از شن بود. این باغ به دیواری ختم می شد که 
در واقع بخش های باغ را از همدیگر جدا می کرد. باغ 
دیگری در پشت این باغچه قرار داشت. این باغ یک باغ 
تقریبا دســت نخورده و نیمه طبیعی بود و بین دو باغ 
در بزرگی بود. این در همیشــه بسته بود. در باغ بالاتر 
درخت هایی انبوه تر و بدون باغچه و شمشاد و حوض 

باغی بود تقریبا دست نخورده و آزاد.
در این ســاختمان حیاط خلوت هم وجود داشت. 
وســط حیاط خلوت هــا حــوض  کوچکی کــه جنبه 
تزئینی داشت ســاخته شــده بود، پله  های آجری در 

حیاط خلوت به اتاق ها راه داشت.
اصــولا خانواده صادق هدایت به حیوانات بســیار 
علاقه مند بودند. در این خانه گربه نگه داری می شــد. 
سگ هم نگه داری می شــد و تعدادی مرغ و خروس 
هم تــوی باغچه های باغ جلوی عمــارت رها بودند. 
سگ خانه بیشــتر مورد توجه صادق هدایت و پدرش 
بود. گربــه مورد توجه همه بود. مرغ و خروس ها هم 
مورد توجــه مادر صادق هدایت، خانــم زیورالملوک 
بود و حتی برای بعضی از آن ها اســم خاص گذاشته 
بــود. معروف ترین ایــن مرغ ها «خانــم برنجی» نام 

داشت. مرغ ها تخم می گذاشتند 
و تخم مرغ ها قســمتی از برنامه 
غذایی صادق هدایت را تشــکیل 
می داد چــون او گیاه خــوار بود. 
اعتقاد داشت  زیورالملوک  خانم 
مرغ  ها نباید روی تخم بخوابند و 
جوجه بیاورند. او عقیده داشــت 
ایــن کار آمد و نیامــد دارد و باور 
داشت که برای او «نیامد» دارد. 
معمولا قبل از آن که مرغ بتواند 
تخم هــا را جمع کرده روی آن ها 
بنشیند و حالت کرچ به خودش 
بگیــرد، تخم هــا را جمع آوری و 

مصرف می کردند. خروس لاری خوشرنگ خوشگل و 
قوی هیکلی هم وجود داشت. حتی از نزدیک شدن من 
به مرغ ها خوشش نمی آمد و اعتراض می کرد. در این 
خانه ســگ و گربه و مرغ و خروس با هم دیگر زندگی 
مسالمت آمیزی داشتند و این را دریافته بودند که نباید 
برای هم دیگر مزاحمتی ایجاد کنند. گربه گاهی ســگ 
را به بازی می گرفت و توی باغچه روی سبزه ها غلتیده 
بــازی می کردنــد. در آن ایام پرنده و چرنــده و درنده 
در کنــار هم چه راحت زندگــی می کردند و حال دوتا 

آدمیزاد چشم ندارند هم دیگر را ببینند.
این خانه بر همین منوالی که گذشت پابرجا ایستاده 
بود. صادق هدایت تا ســال ۱۳۲۲ بهترین آثار خود را 
در همان اتاقی که پنجره ای رو به خیابان کوشک دارد 
نوشت و قسمت اعظم این آثار را چاپ کرد و سرانجام 
در حدود ســال ۱۳۲۳ اعتضادالملک قصد کرد خانه 
را بفروشــد. او خانــه را فروخت. خانــه ای در خیابان  
مفتح اجاره کرد. از طرف دیگر قطعه زمینی در خیابان 

ثریا، ســمیه فعلی خریداری کرد و در آن جا مشــغول 
ساختمان شد. ظاهرا قصه خانه خیابان کوشک این جا 
تمام می شود. ولی سرنوشت رقم دیگری زده بود. به 
دلایلی که برای ما روشــن نشد کسی که خانه خیابان 

کوشک را خرید آن را به حال خود رها کرد.
ایــن خانه رو بــه خرابی گذاشــت و فروریخت، 
ســقف ها، گچ تمام دیوارها طبله کــرد و فرو افتاد، 
ســقف ها چکه کرد، باغچه خشــک شد و همه چیز 
در خانه و باغچه رو به ویرانی گذاشــت. از عجایب 
آن کــه این بی توجهــی مالک به طــور غیرمنتظره و 
غیرمتعارفی طول کشــید به طوری که تا ســال های 
۱۳۵۳ حدود ۳۰ ســال خانه خالی ماند، نه کسی در 
آن سکنی گزید، نه آن را تعمیر کرد و نه هیچ. در این 
ســال ها بود که این خانه توسط دولت خریداری شد 
و دست به تعمیر اساسی آن زدند. بر اثر خرابی های 
چند ده ســاله خانه صدمات بســیار دیــده بود ولی 
کامــلا تعمیر و قرار شــد بــه خانه صــادق هدایت 
تبدیل شــود. به همین منظور بــه بازماندگان صادق 
هدایت مراجعه  کردند و خواســتار شــدند آنچه از 
صــادق هدایت مانــده، در اختیار مجریــان کار قرار 
دهند. به این ترتیب قســمت اعظــم آنچه از صادق 
هدایــت باقی مانده بود، در اختیار متصدیان کار قرار 
گرفت. ولی انقلاب شــد و در نتیجه این خانه حاضر 
و آمــاده، تعمیرشــده و تمیز و 
قابــل اســتفاده بلاتکلیف ماند. 
دکتر  بیمارستان  متصدیان وقت 
امیراعلم که همســایه این خانه 
بودنــد هــوس کردنــد خانه را 
تصرف کنند و معلوم نیســت با 
اجازه کــدام مقام این کار خلاف 
را کردند. ابتدا خانه تصرف شده 
را تبدیل کردنــد به «مهدکودک 
مهدکودک  منظور  که  صادقیه» 
کارکنان بیمارســتان بــود. در و 
دیــوار خانــه را با نقاشــی های 
مبتــذل و مســخره کــه در این 
اماکن مرسوم اســت، مزین کردند به تصاویر خرس 
و خروس و پسرشــجاع و غیره. هنــوز این داغ های 
بی فرهنگی روی دیــوار طرف خیابان خانه ملاحظه 
می شود. این عمل بسیار مبتذل و ضدفرهنگی باعث 
سروصدا و انتقادهای بســیار در ایران و خارج شد و 
گفتند خجالت آور اســت در اتاقی که صادق هدایت 
معروف ترین و معتبرترین داســتان سوررئال معاصر 
ایران را نوشــته پوشــک بچه ها را عــوض کنند! در 
نتیجه مسئولان بیمارستان ناگزیر شدند مهدکودک را 
تعطیل  کنند ولــی چون خانه مفت و مجانی که به 
چنگ آورده بودند، نمی خواستند از دست بدهند آن 

را مثلا تبدیل کردند به کتا بخانه بیمارستان.
نشــان به آن نشــان در بازدیدهای مکــرری که از 
این کتابخانه  «از  من  دراری» داشــتم یک نفر دانشجو 
را ندیدم کــه آن جا کتاب بخوانــد! همزمان کتابخانه 
بیمارستان دســت به تغییرات بسیار زیاد و غیرقانونی 
در ساختمان بیمارستان زد. زیرزمین خانه با کاشی های 

مشــبک زیبایی که داشت و عکس آن را ما داریم تمام 
از بین رفت. در زیرزمین استراحت گاه و توالت و حمام 
و آن چه که دلشــان می خواســت ســاختند و اصولا 

معماری قجری زیرزمین از بیخ و بن ویران شد.
ســازمان میــراث فرهنگی کــه همیشــه در کار 
خــود تاخیــر دارد بالاخره هوشــیار شــد و در تاریخ 
۱۳۷۸/۸/۲۶ بــا شــماره ۲۴۹۱ این خانــه را به ثبت 
ملی رسانید و تابلویی به زبان های فارسی و انگلیسی 
جلوی در آن که هرگز اجازه ندادند باز شود، این خانه 
را از آثار ملی این مملکت شناخت. این حرکت مثبت 
هیچ تغییری به رفتار ناهنجار بیمارستان با این خانه 
نداد و دخالت در معماری و خراب کاری در ساختمان 
ادامه پیدا کرد. در این خانه را از داخل با قفل و بست 
و لولــه و آهن و اخیرا یــک در آهنی مضاعف چنان 
بســته اند که گویی لشگر سلم و تور قرار است به این 

خانه حمله کنند.
خاندان هدایت برای نجــات این خانه از این همه 
خراب کاری و خســارت نامه های بسیار حتی یک نامه 
با ۵۰۰ امضا برای ســازمان میراث فرهنگی فرستاد که 
این خانه متعلق به همه مردم این مملکت اســت و 
باید از آن استفاده فرهنگی شــود. مدیریت مهربان و 
تکریم به ارباب رجوع در ســازمان میراث فرهنگی به 
طوری است که آدم شــگفت زده می شود چون حتی 
یک  بار هم  روسای سازمان و مدیرکل های پر از اهن و 
تلپ بازماندگان صادق هدایت را قابل آن ندانستند که 
حتی یک جواب سربالا بدهند. این را می گویند مدیریت 

سکوت مطلق؟
از شــاهکارهای این بیمارستان و دانشکده پزشکی 
آن اســت کــه به هیچ کس اجــازه نمی دهنــد از این 
ســاختمان که ظاهرا ملی اســت بازدید کنند. بازدید 
خانه یکــی از بــزرگان ادبیات این مملکت مســتلزم 
مراجعه به دانشگاه پزشــکی و مکاتبات و تشریفاتی 
اســت که فقط حیرت بازدیدکننده را موجب می شود 
و معلوم نیست ســازمان میراث فرهنگی در این مورد 
چه کاره است و واقعا اجازه بازدید این خانه در اختیار 

کدام سازمان باید باشد؟
شــاید این فاجعه هم گفتنی باشــد کــه آن چه از 
صادق هدایت جمع آوری شده بود، بالاخره سر از موزه 
رضاعباسی درآورد و در بزرگداشت ادب و فرهنگ این 
مملکت حدود ۴۰ ســال اســت این بازمانده های یک 
نویســنده بــزرگ در انبار موزه دارد خــاک می خورد و 
متاسفانه بخشی از آن یا از بین رفته یا در شرف نابودی 
اســت که باید بابت ایــن حرکت کامــلا فرهنگی به 
سازمان میراث فرهنگی تبریک و تهنیت گفت. در تمام 
دنیا موزه ها جای نگه داری ســالم و نمایش این گونه 
اشیاء هستند، ولی در مملکت ما ماموریت دارند آنقدر 
این اشــیاء پرارزش را در انبار زیرزمین نگه  دارند تا یا از 
بین بروند یا خدای ناکرده گم شوند. فعلا بعضی اقلام 
دیده نمی شوند! من فهرست اشیاء تحویل شده را دقیقا 

در اختیار دارم.
ما در زمینه فرهنگی و میراث معماری این مملکت 
در مورد این خانه آن چه برایمان باقی مانده از این قرار 

است:
۱. یــک خانه ملــی حیاط خلــوت و زباله دانی یک 
بیمارســتان شــده و تمام مســئولان مربوطه انگار نه 

انگار.
۲. در مورد یک عمارت که یک اثر ملی است نهایت 
بی قانونی و خراب کاری و زورگویی شده و باز هم انگار 

نه انگار.
۳. این حقــوق فرهنگی و میراث ملــی مردم این 
مملکت است که چنین مورد توهین و تحقیر و تخریب 

قرار گرفته است اما انگار نه انگار.
۴. منطــق و مدیریت صحیح و احترام به شــئون 
فرهنگی تمدنی ملت بزرگ ایران حکم می کند که این 
خانه از این ابتذال و تخریب و تحقیر نجات داده شــده 
در آغوش مردم این مملکت قرار گیرد. ۳۰ سال است 
ایــن واقعیت را در نامه ها، در مقاله ها و در جلســات 

فریاد می زنیم و انگار نه انگار.
یکی از جالب ترین بازی های بیمارســتان آن است 
که ادعا می کنند این خانه را خریده اند. این دیگر نوعی 
جوک اســت. یک خانه ملی را چگونه می توان خرید؟ 
پس تخت جمشید را هم بروید قول نامه کنید. کسی که 
ادعای مالکیت دارد باید اسناد و مدارک مالکیت خود 
را بیــاورد به همه مردم این مملکت نشــان بدهد که 
بدانند به چه ترتیبی آثار ملی مملکت خرید و فروش 
می شود. اگر راســت می گویید اسنادتان را رو کنید. ما 
نمی دانیــم ســازمان میراث فرهنگی که مســئول کار 
اســت مدارک مالکیت این خانه را ملاحظه و بررسی 
کرده یا از خدا خواســته بهانه ای برای اسقاط تکلیف 

پیدا شده است؟ 
حالا مــن هرچه نامه نوشــتم در بایگانی ســطل 
 آشــغال میراث فرهنگــی راکد ماند امــا می خواهم 
از طــرف همه مردم ایــران که در آثــار ملی مالکیت 
دارند از مســئولان میراث فرهنگی، دانشــگاه پزشکی 
و بیمارســتان امیراعلــم بخواهــم جواب ســوالات

 من را بدهند.

غم نامه خانه پدری صادق هدایت
 جهانگیر هدایت

خاندان هدایت برای نجات این 
خانه از این همه خراب کاری و 

خسارت نامه های بسیار، حتی یک 
نامه با ۵۰۰ امضا، برای سازمان 

میراث فرهنگی فرستاد که این خانه 
متعلق به همه مردم این مملکت 

است و باید از آن استفاده فرهنگی 
شود. مدیریت سازمان میراث 

فرهنگی یک  بار هم  بازماندگان 
صادق هدایت را قابل آن ندانستند 

که حتی یک جواب سربالا بدهند

سنا
 ای

ها:
س 

عک


